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روز روان شناسی؛ اهمیت سیاست سلامت روان کشور )۲(
۸. همکاری های بین بخشــی (رویکــرد دولت یکپارچــه): در اجرای طرح 
ســراج با به کارگیری نیروهای متخصص تلاش شده است از همکاری های 
درون بخشی قســمت های مختلف آن وزارتخانه استفاده شود. علاوه بر این 
در سازمان بهزیســتی نیز با عقد قراردادهای همکاری های دوجانبه، سعی 
شده است تجربیات خود در زمینه های پیشگیری و ارتقای سلامت روان را در اختیار دیگر 
بخش های دولتی و غیردولتی قرار دهد. ضمن اینکه یونیســف نیز با وزارت بهداشــت 
دارای ارتباطات درخورتوجهی است که به  عنوان نمونه می توان به اجرای برنامه «بسته 
نوجوانی» یونیســف در ساختارهای اجرائی وزارتخانه اشــاره کرد. بنا بر جایگاه قانونی، 
وزارت بهداشــت دارای این جایگاه است که با وضع اصول اجرائی، زمینه یکپارچه کردن 
خدمات سلامت روان را فراهم کند؛ البته پذیرش این مهم از سوی دیگر فعالان سلامت 

روان نیز موضوعی است که نیاز به نگاه ملی در حوزه سلامت روان دارد. 
۹. سامانه های اطلاعاتی، ثبت و کنترل کیفیت: یکی از مهم ترین سامانه ها برای ثبت 
اطلاعات حوزه سلامت روان کشورها، اطلس سلامت روان سازمان جهانی بهداشت است 
که ایران نیز سال هاست با آن سازمان همکاری می کند. از سامانه های مهم اطلاعاتی در 
حوزه ســلامت روان در ایران نیز می توان به شبکه تحقیقات سلامت روان اشاره کرد. این 
ساختار که از اواسط دهه ۸۰ مشغول به فعالیت است، با هدف سازمان دهی و برنامه ریزی 
هدفمند پژوهش ها بر اساس اولویت ها و نیازهای علمی کشور و ظرفیت سازی در راستای 
ارتقای ســطح کمّی و کیفی پژوهش ها در حیطه ســلامت روان شکل گرفته است. این 
شبکه به انجام آن دسته از پژوهش هایی کمک می کند که ارزیابی و سیاست گذاری های 
ایــن حوزه را تقویت می کنــد. از جمله نقاط ضعف ایران در این شــاخص، پراکنده بودن 
اطلاعات است. با توجه  به اینکه در حال حاضر، بخش های مختلف در حوزه سلامت روان 
مشغول به ارائه خدمت هستند، ولی دسترسی به خدمات، آمار تحت پوشش، بررسی های 
اثربخشــی و... در قالب گزارش های مدون و ســالانه کشوری، منطقه ای و استانی اگر نه 
غیرممکن ولی بسیار دشوار است. در مجموع به نظر می رسد با وجود زیرساخت های لازم 
در سامانه های اطلاعاتی، ثبت و کنترل کیفیت، ضروری است که اقدامات دقیقی صورت 
گیرد تا این شــاخص به کشورهای پیشرو در حوزه سلامت روان نزدیک شود. با  وجود  این 
به علت اینکه ایران فاقد راهبرد ملی در حوزه سیاست گذاری سلامت روان بوده یا اسناد 
موجود نیز به موقع به روزرسانی نمی شوند، رسیدن به وضعیت مطلوب در این شاخص 

نیازمند اقدامات جدی است. 
۱۰. کارزارهای آگاهی عمومی و تغییر باورهای منفی درمورد اختلالات روانی: در ایران 
همگام با بسیاری از مناسبت های جهانی، دو کارزار مهم هفته سلامت روان و روز جهانی 
پیشگیری از خودکشی اجرا می شود. لازم به ذکر است که سلامت روان هر ساله در دنیا در 
قالب یک روز اجرا می شود، ولی در ایران با ابتکار عمل، برای آن یک هفته در نظر گرفته شده 
اســت که همسو با شعار جهانی برای شش روز دیگر نیز شعارهای مرتبطی طراحی و در 
قالب پوستر در اختیار بخش های مختلف قرار می گیرد. در این هفته رسانه ها و سازمان های 
غیردولتی نیز مشــارکت دارند. شــاید از جمله دلایلی که باعث کاهش باورهای منفی به 
اختلالات روان و افزایش استقبال عموم مردم به دریافت خدمات سلامت روان شده است، 
برگزاری منظم این نوع از کارزارهاست. با  وجود این، باورهای منفی درمورد اختلالات شدیدتر 
نظیر انواع ســایکوزها و حتی خودکشــی، نبود آگاهی درمورد اختلالات شخصیت و انواع 
روش های روان درمانی و تمایز آنها نظیر درمان های شناختی-رفتاری و روان کاوی، از جمله 
موضوعاتی هستند که می توان در کارزارها به آنها پرداخته شود. اگر در نظر بگیریم که هدف 
از برگزاری این نوع از کارزارها، اطلاع رسانی وسیع به اقشار مختلف جامعه درمورد سلامت 
روان، بخش های مختلف آن، نحوه پیشــگیری، ارتقای ســواد ســلامت روان و بسیاری از 
موضوعات دیگر است، به نظر می رسد که بنا به دلایلی -که احتمالا در پژوهش ها مشخص 
شده اند- درصد درخورتوجهی از مردم یا در جریان این نوع از کارزارها قرار نگرفته یا آنها را 
جدی نمی گیرند. در مجموع، پژوهش های موثقی در دست نیست که با توجه  به اعتبارات 

مالی که صرف این نوع از اقدامات می شود، اثربخشی آنها بررسی شده باشد.
در کنار موارد ۱۰گانه، اعتبارات ناچیز نیز نقش مهمی در ترویج سیاست سلامت روان 
داشــته است؛ کمااینکه فقط ســه درصد از اعتبارات دولت در حوزه سلامت به سلامت 
روان اختصاص  یافته که ۸۲ درصد از این اعتبار به بیمارستان های روان پزشکی اختصاص 

و فقط ۱۸ درصد صرف سایر حوزه های سلامت روان می شود.
در شعار امسالِ روز روان شناسی، تلاش شده است با تمرکز بر شرایط حاکم بر جهان، با 
تکیه  بر مفاهیمی مشخص، این زمینه فراهم آید که درد و رنج افراد به حداقل ممکن برسد. 
تجربه نشان داده است که در شرایط نامطمئن -شرایطی که وضعیت طبیعی زندگی مختل 
شده و افراد مجبورند بر اساس ابهامات و کاستی های به وجود آمده و حاد، روند تصمیم گیری 
خود را براساس احتمالات شکل دهند- مشارکت های روان شناختی کمک مؤثری خواهند 
بود که افراد بتوانند با آگاهی از عاملیت خود، از پس شرایط نامتعارف، ناخوشایند، رنج آور 
و تنش زا بر بیایند. وقتی که این دست از مشارکت ها منجر به تقویت اقدامات جمعی شود، 
افراد خواهند توانســت با حداقل آسیب، شــرایط دشوار را سپری کنند. البته در این شرایط، 
دقت نظر به حقوق افراد اهمیت بیشــتری پیدا می کند. همه این مفاهیم مهم، چارچوب 
عملیاتی شعار امسال روز روان شناسی را تشکیل داده اند: «مشارکت روان شناختی در تقویت 
اقدامات جمعی در شرایط نامطمئن: گســترش حقوق بشر در دنیای پرتعارض». در پایان 
کاش سیاست گذار محترم حوزه سلامت روان، نیک بداند که زمان تنگ است: خوش نازکانه 

می چمی  ای شاخ نوبهار/ کاشفتگی مبادت از آشوب باد دی

دوگانه های تصمیم گیری
استراتژی آمریکا در فرسوده سازی ایران و خطاهای شناختی ناشی از جنگ

یادداشت

علمعلم

دوگانه استراتژیک در ایران: تنگه هرمز و امکان پذیری مذاکره
در شــرایط کنونی، دو دیدگاه متضاد در میان کارگــزاران حکومتی، تحلیلگران 
و بخشــی از افکار عمومی ایــران درباره آینده تنگه هرمز و ضرورت یا دســت کم 
امکان پذیری مذاکره با آمریکا شکل گرفته است. گروه اول بر این باورند که آمریکا 
به هیچ عنوان قادر نیســت تنگه هرمز را به طور پایدار بازپس گیرد و مانع صادرات 
نفت ایران شــود. این گروه اســتدلال می کنند توانایی های نظامــی نامتقارن ایران 
از جمله مین گذاری، شــناورهای تندرو و موشــک های ضدکشــتی، هر گونه تلاش 
آمریکا برای تأمین امنیت کامل تردد نفتکش ها را با هزینه ای غیرقابل قبول روبه رو 
می کند. بنابراین آنها مذاکره با آمریکا را با توجه به پیشینه دوره های قبلی، به ویژه 
در دوره ترامپ، بیهوده و نشانه ضعف یا دست کم ارسال سیگنال ضعف می دانند 
و بــر ادامه مقاومت نظامی اقتصادی تأکید دارنــد. در مقابل، گروه دوم معتقدند 
آمریــکا با بهره گیــری از توان نظامی برتر خــود (از جمله ناوگان نیــروی دریایی، 
نیروی هوایی و فناوری های شناســایی) می تواند تنگه را دست کم به طور موقت 
بازگشــایی کند. افزون بر این، کشــورهای عربی همسایه که از جنگ اخیر به شدت 
آســیب دیده اند، به فکر مســیرهای جایگزین برای انتقال نفت خود خواهند بود؛ 
مســیرهایی مانند خطوط لوله از امارات به دریای عمان، افزایش ظرفیت عبور از 
باب المندب، یا توسعه کریدورهای زمینی. در چنین سناریویی، صادرات نفت ایران 
به شدت کاهش می یابد، هزینه های بیمه نفتکش های ایرانی ده ها برابر می شود و 
مشــتریان داوطلب به سراغ تأمین کنندگان دیگر می روند. از نگاه این گروه، مذاکره 
برای جلوگیری از انزوای اقتصادی و کاهش فشار بر معیشت مردم کاملا ضروری 
اســت. آنچه این دوگانه را پیچیده می کند، این اســت که هیچ کدام از این دو گزاره 
به طور مطلق نادرســت نیستند. نقطه افتراق اصلی در «ارزیابی از قابلیت تحمل 
هزینــه» و «افق زمانی پیش بینی» نهفته اســت. گــروه اول ظرفیت های نظامی 
نامتقارن و تجربه گذشته ایران در مقابله با فشارهای خارجی را دستاویز خود قرار 
می دهد. گروه دوم بر هزینه های پنهان اقتصادی، دیپلماتیک و روانی تأکید می کند 
که از مسیرهایی غیر از بسته شدن کامل تنگه به کشور تحمیل می شود. این شکاف 
شــناختی، خود یکی از مهم ترین عواملی است که تاکنون از شکل گیری یک اراده 
ملی واحد برای مذاکره یا مقاومت جلوگیری کرده و تیم مذاکره کننده ایرانی را در 

اسلام آباد با دشواری مضاعفی روبه رو ساخته است.

استراتژی ترامپ: «خستگی سازه» در سیاست؛ فراتر از جنگ فرسایشی سنتی
ترامــپ بــه دنبال «شــگرد خســته کردن ایران» اســت. در ادبیات کلاســیک 
علــوم سیاســی و مطالعات راهبــردی، این روش بــا عناوینی مانند «اســتراتژی 
اقتصــادی»  فرسایشــی  «جنــگ  یــا   (Attrition Strategy) فرســایش» 
(Economic War of Attrition)  شــناخته می شود. با این حال تمثیل، «خستگی 
ســازه» (Structural Fatigue) در مهندســی، بســیار دقیق تــر و عمیق تــر از آن 
واژه های رایج اســت. برای درک این تشبیه باید اندکی وارد مفاهیم مهندسی مواد 

شد. در مهندســی، «خســتگی» پدیده ای است 
که بر اثــر اعمال تنش های تکــراری -حتی اگر 
هر بار میــزان تنش زیر حد تســلیم نهایی مادّه 
باشد- ایجاد می شود. این تنش های مکرر باعث 
پیدایش ترک های ریز در ســاختار مادّه می شود؛ 
ترک هایی که به تدریج رشــد می کنند و سرانجام 
در لحظه ای پیش بینی ناپذیر، شکســت ناگهانی 
و کامــل رخ می دهد. ترامــپ و تیم راهبردی او 
-آگاهانه یا ناآگاهانه- همین منطق را به عرصه 
سیاست کشــانده اند. پس از آنکه جنگ نظامی 
مســتقیم نتوانست ایران را به زانو دربیاورد، آنها 
الگوی فشــار را تغییر دادند و به جای یک ضربه 
قاطــع و کوتاه، مجموعه ای از تنش های تکراری 
و پیوســته را طراحی کردند. این تنش های مکرر 
در چهار لایه مشــاهده می شــود: لایه نخست، 
جنگ نظامی ۱۲روزه و بمباران زیرســاخت های 
هسته ای، صنعتی و نظامی ایران بود که اگرچه 
نتوانســت حکومت را ساقط کند، اما هزینه های 
تعمیر و بازسازی بر کشور تحمیل کرد. لایه دوم، 
قطع کامل اینترنت و انزوای اطلاعاتی ایران برای 
بیش از ۵۰ روز بود که نه تنها هماهنگی داخلی 
را مختل کرد، بلکه فشــار روانی بر شــهروندان 
و فعــالان اقتصادی وارد ســاخت. لایه ســوم، 

محاصره دریایی و فشــار بر صــادرات نفت از طریق تهدید تنگــه هرمز، افزایش 
حق بیمه ها و اعمال تحریم های جدید بر نفتکش هاست. لایه چهارم، تهدیدهای 
پیوســته و توییت های ناگهانی ترامپ است که با هدف ایجاد نبود قطعیت دائمی 
و وادارکردن سیســتم تصمیم گیری ایران به واکنش های لحظه ای و فرســایش زا 
طراحی شــده اند. نتیجه مــورد انتظار آمریکا از این رویکرد، یک فروپاشــی آنی و 
نمایشی نیســت. آنچه آنها امید دارند، «شکســت ناگهانی سیستم تصمیم گیری 
ایران بر اثر انباشــت خســتگی» است؛ درســت مانند پلی که پس از سال ها تردد 
ســنگین، ناگهان و بدون هشــدار قبلی فرو  می ریزد. ازاین رو، تیم ترامپ حوصله 
بــه خرج داده و عجله ای برای اعلام پیروزی ندارد؛ آنها با آگاهی از این اســتعاره 
مهندســی، بر این باورند که «تنش تکراری» نهایتا نتیجه خواهد داد، حتی اگر هر 

بار کوچک به نظر برسد.

جنگ و اختلال در تفکر منطقی: خطاهای شناختی سه طرف درگیر
نکته ســوم و بــه گمان مــن عمیق تریــن بخش، بــه تأثیر جنگ بــر کیفیت 
تصمیم گیری های منطقی اشــاره دارد. جنگ تفکر منطقــی حکمرانی ها را دچار 
اختــلال می کند. تمــام طرف های درگیر دچار خطاهای شــناختی و محاســباتی 
می شــوند. این گزاره با یافته هــای پژوهش های میدانــی در جنگ های طولانی و 
پســابلاهای طبیعی همخوانی کامل دارد. در شــرایط تهدید حیاتی، مغز انســان 
به جــای تحلیل متوازن، بــه حالت بقا (Survival Mode) می رود که در آن ســه 

مبحث شناختی سیستماتیک به وفور دیده می شود.
نخست، مبحــث «قطبی شدن ادراکی» (Perceptual Polarization) است. در 
ایــن حالت، طرف مقابل نه به  عنوان یک بازیگر بــا منافع قابل معامله و مذاکره، 
بلکه به  عنوان «شر مطلق» یا «دشمن فاقد هرگونه منطق» بازنمایی می شود. در 
جنگ کنونی، ایران، ترامپ و نتانیاهو را «دیوانگان غیرقابل اعتماد» می خواند و هر 
اقدامی را به حساب ذات شریر آنها می گذارد. در سوی مقابل، تیم ترامپ و بسیاری 
از رســانه های غربی، ایران را به گونه ای معرفی می کنند که هیچ گفت وگویی با آن 

ممکن نیست. این قطبیت، هر نوع مصالحه کوچک را غیرممکن می کند.
دوم، مبحث«کاهــش افق زمانی» (Shortened Time Horizon) اســت. در 
جنگ، تصمیم گیرندگان به جای طراحی چشــم اندازهای پنج یا ۱۰ساله، عملا فقط 
چند روز یا چنــد هفته جلوتر را می بینند. واکنش به آخرین حمله، آخرین توییت، 

آخرین بیانیه تند، جایگزین تدوین راهبرد پایدار می شود. نمونه عینی آن را می توان 
در نحوه واکنش بحق و بجای ایران به بمباران اولیه مشاهده کرد: پاسخ موشکی 
به اســرائیل و حمله به تأسیسات آمریکایی در عراق، با وجود اثربخشی تاکتیکی، 
هیچ تغییر راهبردی در موازنه قدرت ایجاد نکرد، اما افق زمانی تصمیم گیرندگان 

را به همان چند روز محدود نگه داشت.
سوم، مبحــث «شــکنندگی دشــمن» (Illusion of Enemy Fragility) است. 
هر ســه طرف درگیر به این باور دچار شــده اند که «یک فشار دیگر» -یک بمباران 
دیگــر، یک تحریم دیگر، یــک عملیات تلافی جویانه دیگر- برای فروپاشــی طرف 
مقابل کافی است. ایران تصور می کند که فشار بر پایگاه های آمریکایی در منطقه، 
واشــنگتن را وادار به عقب نشــینی خواهد کــرد. آمریکا گمــان می کند محاصره 
اقتصادی و تهدیدهای پیوسته، حکومت ایران را در داخل ناپایدار می کند. اسرائیل 
نیز باور دارد بمباران هسته ای یا ترور فرماندهان، مقاومت را ریشه کن می کند. تمام 
این باورها در گذشــته های نه چندان دور بارها آزموده شــده اند، اما جنگ، حافظه 

تاریخی را تضعیف می کند و ذهنیت «همین یکی مانده» را زنده نگه می دارد.
نتیجــه نهایی این ســه مبحث، تخریــب کیفیت اســتدلال در همه طرف های 
درگیر اســت. جنگ نه تنها زیرســاخت های فیزیکی، بلکه «زیرســاخت شناختی» 
تصمیم گیری را نیز فرســایش می دهد. به همین دلیل هر گونه مذاکره مســتقیم در 
شرایط جنگی یا بلافاصله پس از آن، با احتمال بالایی با شکست روبه رو می شود. 
وجود یک میانجی خارجی که خود دچار این خطاها نشــده باشد (مانند پاکستان 
در مذاکرات اسلام آباد) یا نقش افراد معتمد و خنثی که توانایی انتقال پیام بدون 

تحریف را داشته باشند، می تواند تا حدی این اختلال شناختی را جبران کند.

جان کلام
بر اساس سه لایه تحلیلی که تا اینجا مطرح شد -یعنی دوگانه های داخلی در 
ایران، استراتژی «خستگی سازه» از سوی آمریکا و خطاهای شناختی فراگیر در هر 

سه طرف- می توان به جمع بندی زیر دست یافت:
از منظر اقتصادی راهبردی، مهم ترین چالش پیش روی تهران، فقدان یک رویکرد 
ملی واحد اســت. تهران نیاز دارد با ابزارهای تحلیل هزینه-فایده، به این پرســش 

پاسخ دهد که «قابلیت تحمل هزینه» تا کجاست و نقطه بازگشت کدام است.
از منظر تاکتیکی آمریکایی، درک این واقعیت که ترامپ از «اســتراتژی خستگی 
ســازه» اســتفاده می کند، به ایران امکان می دهد پاســخ های خــود را هدفمندتر 
طراحی کند. به جای واکنش شتاب زده به هر توییت، بهتر است سناریوهای کاهش 
نوســانات روانی طراحی شــود؛ به جای تمرکز صرف بر مقابلــه نظامی در تنگه، 
می توان بر افزایش تعاملات تجاری با چین و روســیه و تقویت کریدورهای شــرق 
به غرب ســرمایه گذاری کرد. «اقتصاد مقاومتی» اگر به درستی تعریف شود، دقیقا 

پاسخی است به «خستگی سازه»: یعنی کاهش وابستگی به نقاط فشار تکراری.
از منظــر شــناختی روان شــناختی، مهم تریــن توصیه این اســت که هیچ یک 
از طرف هــا نبایــد انتظار داشــته باشــد طرف 
مقابــل در میانــه جنــگ «منطقی» رفتــار کند. 
خطاهــای قطبی شــدن، کاهش افــق زمانی و 
توهــم شــکنندگی دشــمن، همــگان را درگیر 
کــرده اســت؛ بنابراین نقش واســط های خنثی 
حتــی  با تجربــه،  دیپلمات هــای  (میانجیــان، 
روشــنفکران مستقل) برای بازگرداندن اطلاعات 
حیاتــی  تصمیم گیــری  چرخــه  بــه  متــوازن 
اســت. در غیــاب چنیــن واســط هایی، تنها راه 
خــروج از بن بســت، «کاهش تدریجی شــدت 
تنش هــا» اســت تا مغزهــا فرصت خــروج از 
حالــت بقا و بازگشــت به تحلیــل بلندمدت را 

پیدا کنند.
در نهایت، باید پذیرفت «خســتگی سازه» یک 
فراینــد تدریجی اســت، نــه یک حادثــه. بهترین 
پادزهر بــرای آن، ایجاد چشــم اندازی میان مدت 
(ســه تا پنج ســاله) و کاهــش واکنش های آنی 
اســت. همان گونــه که در مهندســی، بازرســی 
دوره ای و توزیــع یکنواخت بار از بروز خســتگی 
زودهنــگام جلوگیــری می کند، در سیاســت نیز 
بازنگــری دوره ای در مفروضــات و توزیع فشــار 
بــر نقــاط متعــدد، می توانــد مانع از شکســت 

ناگهانی شود.
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زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

ورزشی ۸- راهرو سرپوشیده- زن زیبای بهشتی- دیواره 
۹- نوشــین، گوارا- مطابق گذشته- نیکورو ۱۰- سرقت، 
دزدی- نمایشــنامه معروف شکســپیر ۱۱- گلابی- پدر 
آذری- کش لقمه- روســتای ییلاقی شمال غرب تهران 

۱۲- زائده ســر بندپایان- قطار برقی شــهری- فرشــته 
۱۳- از ورزش های گروهی- پیامبری که عزیز مصر شــد 
۱۴- نجات یافتن- از محبوب ترین نوشیدنی های مکزیکی 

۱۵- معشوق- پایتخت تاجیکستان- از مستحبات نماز 

افقی: 
 ۱- ســخن  صریــح- اندوهگیــن و غصــه دار- 
بزرگ ترین سیاره منظومه شمســی ۲- فرمانروایی- 
قهرمان ملی آفریقای جنوبی- نشــانه جمع فارسی 
۳- درختی با چوب بســیار سخت- وسیله ای برای 
 اندازه گیــری قطر اجســام- آگاه ۴- شــکافتن قبر- 
روادید- اصرار بر انجام کاری ۵- شــهری در هلند- 
فلاکت و خواری- مدرک ۶- خالی نیست- جایگزین 
گیاهی گوشــت- چند مرتبه ۷- زیبایــی قابل درک 
اما توصیف ناپذیر- روزنامه چاپ امارات- آســودگی 
۸- بی همتا- ضربه شــدید روانی- بر پشــت اســتر 
می نهنــد ۹- آفریــدگار- پیامبر خلیــل االله- عصاره 
پخته و غلیظ شــده میوه ۱۰- بیشترین حد- سازمان 
پیمان آتلانتیک شــمالی- مخفــف گاه ۱۱- میوه ای 
تابستانی- از پسران فریدون پیشدادی- جمع مزیت 
۱۲- به نرمی رفتارکــردن- به حالت خمیده- واحد 
شمارش کاغذ ۱۳- تراکم عرضی فرش های ماشینی 
را گویند- ناپاک شــرعی- آخرین ۱۴- مخترع تلفن- 
از خورش های محلی پاکستان- غار دیدنی دیواندره 
۱۵- یکی از دو نعمت مجهول- ضیافت- گوشــت 

آذری 

عمودی: 
۱- قسمتی از انگشتان- ترمینال- شماره حساب 
بانکی ایران ۲- نویســنده اجتماعی ادبیات کودک و 
خالق داستان ماهی سیاه کوچولو- آکنده ۳- درس 
نگارشی- امتحان کردن ۴- قلعه مستحکم- چیزی 
را بــه کســی دادن- از جنس آهــن ۵- پراکندگی- 
شــور و غوغا- ساز اســتاد حســین علیزاده- نشانه 
مصدر جعلی ۶- اکسیر- اســتخوان های بالا و کنار 
جمجمه ۷- رمزهــا- یک واحــد از توپخانه- کاپ 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.
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